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همة خوبی ها برای او
سردبیر

هزاران مرتبه قلب ها و عکس العمل های بی شیله پیلة جوانان 
بچه های  میان  در  که  روزها  همان  از  کرده ام،  تجربه  را 
و  »کوهنجان«  »مهارلو«،  »کمال آباد«،  »ده نو«،  روستاهای 

بسیاری جاهای دیگر درس می دادم تا به امروز.

من و شما و همة موعودیان، دل به مردی بسته ایم که با قدم های 
سبز می آید، از میان کوچه ها و خیابان ها می گذرد و اسم و نشانی 
همة ما را می داند و ما را بیشتر از خودمان می شناسد. نیمه های 
شب به میان خواب و رؤیاهامان می آید و با لبخندی که از ته 
دل بر می خیزد و نگاهی که تا عمق جان آدم می نشیند، دست 
نوازش بر سر و رویمان می کشد و گاهی با جمله ای که بر زبان 

جاری می سازد از کنارمان می گذرد.

صبح که چشم باز می کنی، آرزو می کنی کاش دوباره بیاید!
و من مطمئن هستم که دوباره می آید. 

مگر ممکن است دخترها و پسرهای نوجوان و جوانی را که 
دیر یا زود پا در رکاب می گذارند و زیر پرچم سبز و زیبایش 

به راه می افتند، فراموش کند؟!
مهربان  چقدر  می دانستند،  زمین  روی  مردم  همة  اگر  آه! 
است! آن وقت همة گل های باغ ها و باغچه ها، همة شعرها و 

سرودهای دلنشین و همة خوبی ها را تقدیم او می کردند.

کاش می دانستند اگر به اندازة یک قدم به طرف او 
بروند، او ده ها قدم به طرفشان می آید و به رویشان 

آغوش می گشاید.

بد نیست تو هم تجربه کنی، فقط کافی است چشم ها 
را ببندی، نام زیبا و سبزش را بر زبان جاری کنی و 

همة آنچه را که در دل داری، از او بخواهی.
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حیرت آئینه ها
محسن عقیلی زاده

بیا که با تو بهاران ز راه می آید
سوار توسن مهر و پگاه می آید

تو از عشیرة آب و گیاه و خورشیدی
در آسمان خیالم چو مهر و ناهیدی

هنوز حرف دل شاعران امروزی
هنوز مثل چراغ سپیده می سوزی

نگاه آینه ها هم به حیرت افتاده است
ز حسن روی تو یوسف به غیرت افتاده است

ز ایل پاک سحرزاد روزگارانی
تو از قبیلة گل، وز تبار بارانی

بهار بی تو عزیزم کجا صفا دارد؟!
به مهر پیک بهاران به خانه ات برگرد
که بی حضور نگاهت خموشم و دلسرد
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زمان)عج(: 
مریم پاک آئین

برخاستن 
مردگان

احتمالًا تصوّرتان از برخاستن مردگان، چیزی شبیه فیلم های ترسناک 
پر زخم،  دهان  و  کرم خورده  با چشم های  مردگان  آنف  در  که  است 
دست های خاکستری خاک آلودشان را مانند کورهای گرسنه جلویشان 
گرفته اند و هر چیزی که دستشان به آن برسد، با دندان های یکی در 
فیلم های ترسناک،  این تصوّر  بدانید  میان، گاز می گیرند! خوب است 
مختصّ کسانی است که خدایشان قدرت زنده کردن مردگان را ندارد! 

در لشکر امام عصر)عج( پر از کسانی است که تاریخ، روز مرگ و 
دفنشان را پیش از آن، صادر کرده بود. کسانی، مثل مالک اشترمالک اشتر یا 
سلمانسلمان که از رحلتشان سال ها گذشته است. البتّه این را هم اضافه 
مردگان  باشد!  ترسناکی  لشکر  امام،  لشکر  نیست  قرار  که  کنیم 
برخاسته از گور در سپاه ایشان، با همان صورتی ظاهر می شوند که 

در هنگام زندگی داشته اند: زیبا و نورانی.

مردگان  شدن  زنده  نحوة  دربارة  صادق)ع(  امام 
نزدیک  حضرت  آن  خروج  که  نزدیک زمانی  حضرت  آن  خروج  که  »زمانی  می فرمایند: 
مردم  بر  رجب،  از  روز  ده  و  جمادی الثانی  در  مردم شود،  بر  رجب،  از  روز  ده  و  جمادی الثانی  در  شود، 
ندیده اند. پس  را  آن  مانند  که خلایق  می بارد  ندیده اند. پس بارانی  را  آن  مانند  که خلایق  می بارد  بارانی 
خداوند به وسیلة آن، گوشت مؤمنان و بدن هایشان را خداوند به وسیلة آن، گوشت مؤمنان و بدن هایشان را 

در قبورشان می رویاند.در قبورشان می رویاند.«1
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مهم ترین دلیلش این است که انصاف نیست که حکومت 
آخرالزّمانی  انسان های  مختصّ  عصر)عج(،  امام  عدل 

باشد. مگر مردم عصر غیبت چه کار شاقّی کرده اند که 
لیاقت این همه سعادت را داشته باشند؟ از زمان حضرت 

آدم)ع(، مشتاقان بسیاری برای ظهور امام عصر)عج(، انتظار 
کشیده اند و خداوند پاداش این انتظار را می دهد.

کسانی که در طول زندگی خود منتظر امام بوده اند؛ امّا مرگ 
دیدن  شایستة  ببینند،  را  ایشان  ظهور  که  نمی دهد  مهلتشان 

گذشته  خاک  دل  در  پوسیدنشان  از  سال ها  اگر  حتّی  امامند؛ 
باشد.

حضرت  قوم  از  نفر  هفت  و  بیست  است،  آمده  روایات  در 
یوشع  سگشان(،  همراه  )به  کهف  اصحاب  نفر  هفت  موسی)ع(، 

یاران  از  اشتر  مالک  و  مقداد  انصاری،  ابودجانة  سلمان،  نون،  بن 
امام خواهند بود و در رکاب ایشان خواهند جنگید و در نهایت در 

فرماندار سرزمین ها می شوند.3
امام رضا)ع( فرمودند، زمانی که ظهور حضرت نزدیک می شود، »به به 

مؤمن در قبرش خواهند گفت: صاحبت ظهور کرد. اگر می خواهی به او مؤمن در قبرش خواهند گفت: صاحبت ظهور کرد. اگر می خواهی به او 
ملحق شوی، ملحق شو و اگر می خواهی بمانی، در جای خود در آرامش ملحق شوی، ملحق شو و اگر می خواهی بمانی، در جای خود در آرامش 

بمانبمان.«4

بیرون  موقع  آنها  که  می کنند  اضافه  همچنین 
تا  می تکانند  را  موهایشان  قبرهایشان،  از  آمدن 

خاک آن به زمین بریزد.2

حالا چرا این مردگان زنده می شوند؟

برخیزید؟  ظهور  هنگام  در  مردید،  اگر  می خواهد  دلتان 
»دعای عهد« بخوانید! 

خدای  صبح  چهل  کس  خدای هر  صبح  چهل  کس  »هر  فرمودند:  )ع(  صادق  امام 
تعالی را به این عهد بخواند، از یاران قائم)عج( خواهد بود؛ تعالی را به این عهد بخواند، از یاران قائم)عج( خواهد بود؛ 
قبرش  از  را  آن  خداوند  مرد،  آن حضرت  از  پیش  قبرش اگر  از  را  آن  خداوند  مرد،  آن حضرت  از  پیش  اگر 

بیرون می آوردبیرون می آورد.«5
در فرازی از این دعا می خوانیم: 

بنده ای  هر  بر  که   - او، مرگ  و  بین من  اگر  بنده ای خدایا!  هر  بر  که   - او، مرگ  و  بین من  اگر  »خدایا! 
مقدّر شده است - فاصله انداخت؛ مرا از قبر بیرون مقدّر شده است - فاصله انداخت؛ مرا از قبر بیرون 
با  پوشیده ام، شمشیر کشان،  کفن  حالی که  در  با بیاور؛  پوشیده ام، شمشیر کشان،  کفن  حالی که  در  بیاور؛ 
شمشیر آخته، لبّیک گویان برای دعوتش در حضر شمشیر آخته، لبّیک گویان برای دعوتش در حضر 

و سفر.و سفر.«6

پی نوشت ها:
1. »ارشاد«، ج 2، ص 386.

2. همان.
3. همان.

4. »کفایة المهتدی )گزیده(«، ذیل حدیث سی و نهم، ص 288.
5. »بحارالانوار«، ج 53، ص 95.

6. قمی، عبّاس، »مفاتیح الجنان«، ذیل دعای عهد
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پ. میعادسفیانی

او بر پنج منطقة »شام«، 
و  »اردن«  »فلسطین«،  »دمشق«، 
»قِنّسرین« را تصرّف می کند و در 
سپاهیان  یا  امام  توسط  نهایت 

امام)ع( به هلاکت می رسد.
نام سفیانی که در برخی روایات 
عثمان عثمان  است:  اشاره شده  به آن 
دانستن  حال  هر  به  عنبسه.  عنبسهبن  بن 
شناخت  به  چندانی  او کمک  نام 
او نخواهد کرد. حتّی در روایتی امام 
نام  که  کسی  به  پاسخ  در  صادق)ع( 
سفیانی را می پرسد، می فرمایند: »با اسم با اسم 

او چکار داری؟....او چکار داری؟....«1

دربارة چهرة او امام باقر )ع( چنین فرموده اند:
»سفیانی فردی است، سرخ روی و سرخ موی و چشم آبی که هرگز خدا سفیانی فردی است، سرخ روی و سرخ موی و چشم آبی که هرگز خدا 
را عبادت نکرده و مکّه و مدینه را ندیده است. او چنین می گوید: خدایا! را عبادت نکرده و مکّه و مدینه را ندیده است. او چنین می گوید: خدایا! 

انتقام و سپس آتش! انتقام و سپس آتش!انتقام و سپس آتش! انتقام و سپس آتش!«2
همچنین امیرمؤمنان )ع( فرموده اند:

»فرزند هند جگر خواره از درة خشک و بی آب و علف شورش می کند. فرزند هند جگر خواره از درة خشک و بی آب و علف شورش می کند. 
او مردی است با قامت متوسط، چهرة زشت، چهارشانه و درشت هیکل او مردی است با قامت متوسط، چهرة زشت، چهارشانه و درشت هیکل 
که در چهره اش آثار آبله دیده می شود و ظاهرش یک چشم به نظر که در چهره اش آثار آبله دیده می شود و ظاهرش یک چشم به نظر 
می رسد... از فرزندان ابوسفیان است که شورش او تا جایی ادامه می یابد می رسد... از فرزندان ابوسفیان است که شورش او تا جایی ادامه می یابد 

که وارد حجاز می شود.که وارد حجاز می شود.«3

آنچه دربارة سفیانی مهم است بدانیم آن است که:
حکومت او بیش از نه ماه به طول نخواهد انجامید.4

از »وادی یابس« )بین سوریه و اردن( خروج می کند.5
پس از اینکه سپاهش در »بیداء« )در راه مکّه( در زمین 
فرو می رود، در جنگ با سپاه امام کشته می شود. در این 
منطقة  در  و  »ایران«  در  و  می کشد  را  بسیاری  افراد  راه 

»فارس«، توسط سپاه سیّدخراسانی متوقّف می شود.

پی نوشت ها:
1. فقیه، محمّد، »سفیانی«، ص 130.

2. »کمال الدین« ص 610.
3. »کمال الدین«، ص 651.

4. نعمانی، »الغیبة«، ص  202.
5. »کمال الدین«، ص 651.

آخرالزّمان  سیاه  چهره های  مهم ترین  از  سفیانیسفیانی 
و مؤثّر در ظهور به شمار می رود. قیام سفیانی، 
یمانی و خراسانی در یک سال اتّفاق می افتد؛ از 
این رو پس از پرداختن به چهرة روشن یمانی، به 

سفیانی می پردازیم.
زمان)عج(  امام  قطعی  دشمنان  از  سفیانی 
و  یاران  از  بسیاری  و  بود  خواهد 
منتظران آن حضرت، مردان 
به  را  کودکان  و  زنان  و 

قتل می رساند. 

1
2
3
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سیل خون و 
ظهور امام)عج(

امام  وقتی  که  است  درست  آیا  پرسش: 
را  بسیاری  می کنند،  ظهور  زمان)عج( 
گردن می زنند و سیل خون راه می اندازند؟

در فرهنگ اهل بیت)ع( امام کسی است که از طرف 
خدا و رسول خدا)ص( برای رهبری و راهنمایی مردم 
در تمام امور دینی و دنیوی تعیین شده است. با توجّه 
امامت  علم  از  هم  دارد،  امام  که  مسئولیت هایی  به 

برخوردار است و هم از گناه و اشتباه دور است.

چنین شخصیتی نمی تواند نسبت به مردم سخت گیر، خشن، بی رحم 
و... باشد؛ همان گونه که حضرت علی بن موسی الرضا)ع( در توصیف 
امام می فرمایند: »امام انیس و دوست مردم است و همانند پدری دل امام انیس و دوست مردم است و همانند پدری دل 
سوز و برادر مهربان و مادر پرعاطفه نسبت به فرزند کوچکش به آنها سوز و برادر مهربان و مادر پرعاطفه نسبت به فرزند کوچکش به آنها 
مهر می ورزد. امام به منزلة یک پناهگاه امن مردم در هنگام وقوع پیش مهر می ورزد. امام به منزلة یک پناهگاه امن مردم در هنگام وقوع پیش 

آمدهای ناگوار است...آمدهای ناگوار است...«1

حضرت مهدی)عج( در شرایطی ظهور می کنند که انسان ها از جور و ستم حکومت های 
ظالم و مکاتب دروغین مدّعی نجات بخشی بشریّت به تنگ آمده و در نتیجه، با به بی راهه 

رفتن ها، جامعة جهانی دچار انواع بلاهای اجتماعی شده  اند. 
وقتی حضرت به اذن پروردگار عالم ظهور کنند و مردم را به سوی خود فرا می خوانند، در 
کمترین زمان ممکن از سرتاسر عالم انسان های عدالت خواه و تشنة امنیّت و آسایش خود 
را به نزد آن حضرت می رسانند و لحظه به لحظه بر تعداد یاران وی افزوده می شود تا به 
آنجا که در کمتر از یک سال به کمک خود مردم، حکومت عدل جهانی در سراسر کرة 

زمین استقرار پیدا می کند و بساط ستم و ظلم برچیده می شود. امام صادق)ع( فرمودند:
زیباترین و  با  و  به پذیرش حق می کند  با کلامی حکیمانه دعوت  را  آنان  زیباترین و آن حضرت  با  و  به پذیرش حق می کند  با کلامی حکیمانه دعوت  را  آنان  »آن حضرت 
شیرین ترین سخنان آنها را موعظه می کند که بسیاری از آنها توجّه کرده به حقّ گردن شیرین ترین سخنان آنها را موعظه می کند که بسیاری از آنها توجّه کرده به حقّ گردن 

می نهند و دست از مخالفت و ستمگری و تجاوز برمی دارند...می نهند و دست از مخالفت و ستمگری و تجاوز برمی دارند...«2
با این همه افرادی هم پیدا می شوند که همچنان لجبازی می کنند و حضرت مجبور می شوند 
که در مقابل آنها به شیوه های قهرآمیز متوسّل شوند. در روایات می خوانیم که آن حضرت 

از ظالمان و ستم پیشگان انتقام می گیرند3 تا جور و ستم را از ریشه برکند.

پی نوشت ها:
»اصول  یعقوب،  بن  محمّد  کلینی،   .1

کافی«، ج 1، ص 200. 
محمّدباقر،  مجلسی،   .2

 ،53 ج  »بحارالأنوار«، 
ص 11. 

3. موسوی اصفهانی، 
محمّدتقی، »مکیال 
 ،1 ج  المکارم«، 

ص 49. 
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گیرم که او پسر پیغمبر رحمت)ص( نبود؛ گیرم که او در 
در  و  اسیر  و  یتیم  اطعام  در  »مباهله«،  در  کودکی  دوران 
راه مانده و در »آیة تطهیر« نبود؛ گیرم که او افتخاراتی در 
کودکی نداشت؛ اصلًا بر فرض او جنگاور دلیر میدان های 
»جمل« و »صفّین« و »نهروان« نبود؛ مگر حسن بن علی)ع( 

سفره دار »مدینه« و کریم ترین کریمان بنی هاشم نبود؟!

سومین 
سم

محمّد مدرّسی

حقّش نبود مزد کسی که روزی زخم زبان شنید و روز 
دیگر زخم خنجر، در خانة خویش به جای آب خوش، 
زهر بنوشد و به جای روی آرامش، روی فتنه گر جعدهجعده 
را ببیند؛ همان زنی که به فریب معاویهمعاویه، زهری به همسر 
زیباصورت و زیباسیرت خویش نوشانید1 که به چشم 

خود، جگر سوخته اش را دید...2

وقتی امام حسن)ع( به برادر خود اعلام کردند که برای بار سوم مسموم 
شده اند و این بار حتماً از دنیا خواهند رفت، امام حسین)ع( پرسیدند: 

»چه کسی به تو زهر خوراند؟چه کسی به تو زهر خوراند؟« 
امام حسن)ع( در پاسخ ایشان فرمودند: »از آن کس چه می خواهی؟ آیا از آن کس چه می خواهی؟ آیا 
می خواهی او را بکشی؟ اگر آن کسی باشد که من می دانم، خشم و عذاب می خواهی او را بکشی؟ اگر آن کسی باشد که من می دانم، خشم و عذاب 
خداوند بر او بیش از تو است و اگر او نباشد که من دوست ندارم، بی گناهی خداوند بر او بیش از تو است و اگر او نباشد که من دوست ندارم، بی گناهی 

به خاطر من گرفتار می شود.به خاطر من گرفتار می شود.«3
اینکه  می شود:  دریافت  نیز  تلخ  حقیقتی  حسن)ع(،  امام  جملة  این  از 
آن قدر دشمنان ایشان و بدخواهانی که قصد کشتن ایشان را داشتند، 
زیاد بودند که احتمال اینکه هر کدام از آنها در ظرف آن حضرت سمّ 

ریخته باشند، وجود داشت.

امام حسن)ع( به برادر خود وصیت فرمودند: »...و چون من از دنیا رفتم، چشم ...و چون من از دنیا رفتم، چشم 
مرا بپوشان و مرا غسل ده و کفن نما و بر تابوت قرارم بده و به سوی قبر جدّم مرا بپوشان و مرا غسل ده و کفن نما و بر تابوت قرارم بده و به سوی قبر جدّم 
رسول خدا)ص( ببر تا دیداری با او تازه کنم. سپس به سوی قبر جدّه ام، فاطمه رسول خدا)ص( ببر تا دیداری با او تازه کنم. سپس به سوی قبر جدّه ام، فاطمه 
بنت اسد ببر و در آنجا دفنم کن و به زودی درمیابی ای برادر! که مردم گمان بنت اسد ببر و در آنجا دفنم کن و به زودی درمیابی ای برادر! که مردم گمان 
در  پس  بسپارید.  خاک  به  خدا)ص(  رسول  کنار  مرا  می خواهید  شما  در می کنند  پس  بسپارید.  خاک  به  خدا)ص(  رسول  کنار  مرا  می خواهید  شما  می کنند 
این باره گرد می آیند و جلوی شما را می گیرند. تو را به خدا سوگند می دهم! مبادا این باره گرد می آیند و جلوی شما را می گیرند. تو را به خدا سوگند می دهم! مبادا 

دربارة من به اندازة شیشه حجامتی خون ریخته شود...دربارة من به اندازة شیشه حجامتی خون ریخته شود...«4
آنگاه آن حضرت وصایا و امانت های رسالت و امامت را به حضرت اباعبدالله 
الحسین)ع( سپردند و دربارة ایشان به حاضران سفارش کردند و بال به سوی 

محبوب گشودند.

امام حسن)ع( نام قاتلشان را فاش نکردندامام حسن)ع( نام قاتلشان را فاش نکردند

وصیت امام حسن)ع( به امام پس از خودوصیت امام حسن)ع( به امام پس از خود

پی نوشت ها:
»الإرشاد«،  محمّد،  بن  محمّد  مفید،   .1
چاپ  تهران،  محلّاتی،  رسولی  ترجمه 

دوم، بی تا، ج 2، ص 12.
2. همان.

3. همان، ص 13.

4. همان، ص 14.
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زندگی 
عقربی

عقرب از گوشة دیوار به سمت جمعیت حرکت کرد. 
از میان جمع کسی او را دید و با فریاد همه را متوجّه 
آن کرد. عدّه ای فرار کردند و یکی دو نفری هم به 

دنبال وسیله ای گشتند تا بتوانند او را بکشند.

بعد از کشته شدن عقرب، حکیمی از میان جمع گفت: می دانید می دانید 
عقرب مثل سایر حیوانات متولّد نمی شود؟ عقرب بعد از تولّد، شکم عقرب مثل سایر حیوانات متولّد نمی شود؟ عقرب بعد از تولّد، شکم 
مادرش را پاره می کند و او را می خورد و به سمت صحرا می رود. مادرش را پاره می کند و او را می خورد و به سمت صحرا می رود. 
موجودی که از بچّگی با پدر و مادرش چنین رفتاری داشته باشد، موجودی که از بچّگی با پدر و مادرش چنین رفتاری داشته باشد، 
این گونه  او  با  برخورد دیگران  بزرگ شد،  وقتی  است که  این گونه طبیعی  او  با  برخورد دیگران  بزرگ شد،  وقتی  است که  طبیعی 

باشد که به دنبال این باشند از شرّش خلاص شوند.باشد که به دنبال این باشند از شرّش خلاص شوند.

صیت کرد پسری را پدر و

ین پند گیر ا بخت، یاد کای جوان 

هل خود وفا نکند هر که با ا

لتمند نشود دوستْ روی و دو

منبع: بازنویسی حکایت نهم از باب هفتم »گلستان« سعدی در تأثیر تربیت.
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مهر ملّی آمریکا

منبع: »رازهای دلار«، تألیف و تدوین: فاطمه شفیعي سروستاني، 
حامد كفاش، تهران، هلال، چاپ سوم، 1399

این نماد در سراسر جهان به عنوان طرح اصلي اسكناس یك 
دلاري شهرت دارد. با پي بردن به مفاهیم این نشان، مي توانیم 

به رمزگشایي رازهاي پنهان در طرّاحي دلار بپردازیم. 

مي كنند،  نگاه  »آمریكا«  رسمي  نشان  به  كه  زماني  مردم،  اغلب 
فقط به روي آن )كه عکس جورج واشینگتنجورج واشینگتن است(، فكر مي كنند؛ 
نه به سمت عقاب با تیرها و شاخه هاي زیتون و ستارة شش رأس 
بالاي سر عقاب. این تصویر، اساساً همان نمادي است كه بیشتر 

آمریكایي ها به عنوان نشان كشورشان آن را پذیرفته اند. 

امّا در پشت دلار دو طرح دایره اي دیده مي شود که همانند نشان 
ملّي این كشور و مثل یک سكّه، دو رو دارد؛ یك رو و یك پشت. 
روي اسکناس دلار همان عقاب آشناي آمریكا را نشان مي دهد؛ 

حال آنكه در سمت دیگر، تصویر اسرارآمیزتري وجود دارد. 

نمادهایي  اسکناس دلار  متفاوتند. روي  با هم  كاملًا  این دو 
وجود دارد كه آمریكایي نیستند؛ مثلًا در آمریكا هرمي وجود 
ندارد؛ در حالی که بر روي مهر ملّي آن کشور تصویر هرم 
نقش بسته است. این یکي از نکات رازآلود بودن دلار است.

پی نوشت:
1. Great Seal

نگاهي دقیق به اسكناس یك دلاري، مي تواند طرّاحي 
برگ  یك  روي  آشكار  نماید.  را  آن  پیچیدة  بسیار 
كه  تصاویري  است؛  مختلف  تصاویر  از  پر  اسكناس 
معاني مهم و نمادین دارند و همه چیز از یك نشان 

شروع مي شود: مهر ملّي آمریکا.1

هزاران سال است كه فرهنگ ها، اقوام و حكومت ها از مهر 
و  ببخشند  رسمیّت  را  اسناد  تا  مي كنند  استفاده  نشان  و 
به آنها اعتبار بدهند، مالكیّتشان را نشان بدهند و امنیّت 
ایجاد كنند. مهرها فوق العادّه مهم هستند؛ چون ریشه هاي 

یك كشور، معني آن و هدفش را نشان مي دهند. 
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٭٭٭ بعضی  سؤال هایمان  امّا  نوجوانیم؛  ما 

می رود.  سالمان  و  سن  از  فراتر  وقت ها 

از مکتب های فکری می خواهیم بدانیم 

پایه های  که  ایست هایی  و  ایسم ها  و 

فکری آن را ساخته اند. در این مجموعه 

و  جذاب  داستانی  قالب  در  داریم  قصد 

دربارة  شما  جدّی  سؤال های  به  جالب 

جهان امروزی پاسخ دهیم.

و  حمید  که  خواندیم  قبل  قسمت های  در 
آقای مهدوی قرار گفت وگو گذاشتند. ببینیم 
آنها می خواهند دربارة چه موضوعی حرف 

بزنند...

مثل همة ایّام سال، هفتة شلوغ و پر دردسري را پشت سر گذاشتم؛ 
امّا قرار دوشنبه را در خاطر داشتم. ساعت پنج و چهل و پنج دقیقة 
روز دوشنبه شد. یك هفته به سرعت گذشته بود. گذر زمان این 
روزها خیلي شتابزده است. زمین بازي بچّه ها را دور زدم. حمید 
بود.  نشسته  نیمكت  همان  روي  و  مجنون  بید  همان درخت  زیر 
از روي چشم هایش  با دیدن من عینك آفتابي مدل جدیدش را 
برداشت و از جا بلند شد و در حالي كه لبخندي صمیمي صورتش 

را پوشانده بود، با خوشحالي سلام كرد.

ـ سلام حمید جان. چطوري؟
ـ اي! بد نیستم.

ـ تنهایي؟
ـ مگه قرار بود، كسي دیگه هم بیاد.

با  پیش  هفتة  مثل  شاید  كردم  فكر  نه!  ـ 
دوستات آمده باشي.

ـ قرار من با بچّه ها امروز نبود.
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روزنامه نگاري،  هم  شاید  انساني،  علوم  رشته هاي  از  یكي  ـ 
كنكور كه معلوم نمي كنه. یك وقت چشم باز مي كني مي بیني 
چیزي شدي كه نمي خواستي. جایي هستي كه دوست نداشتي 
راه  دیگه  بودي.  بیزار  ازش  عمر  یك  كه  مي كني  كاري  و 
بازگشت به عقب هم نیست. خانواده ها هم كه فقط چشمشان 
را به پول و شغل و اعتبار اجتماعي و این جور چیزها دوخته اند.

ـ به نظر مي رسد اهل كتاب و مطالعه اي؟

ـ اي... كتاب زیاد مي خوانم. همیشه از بچّگي علاقه داشتم.
ـ چه كتاب هایي مي خوني؟

تحلیل هاي  شعر،  رمان،  تاریخ،  نمي كنه...  فرق  خیلي  ـ 
سیاسي، سینما و... هر چي دم دستم بیاد مي خوانم.

ـ باید اطّلاعات عمومي خوبي داشته باشي؟!
ـ اینها كه براي آدم نون و آب نمي شه.

ـ مگه هر چیز را باید به نون و آب تبدیل كرد؟ مگر خدا، 
عالم و آدم را فقط براي نون و آب آفریده؟!

ـ البتّه كه نه!! ولي؟
ـ ولي چي؟

اثر اسماعیل شفیعی  برگرفته از کتاب »تولّد دوبارة حمید« 
سروستانی، تهران، هلال، چاپ پنجم، 1395

ادامه دارد...

ـ چرا نمي نشینید، خسته به نظر مي رسید؟
ـ آره، كمي خسته ام، چه هواي تازه و خوبیه!

ـ با این خستگي، قرار امروز با من هم وبال گردنتان شد.
ـ نه عزیز! این طور نیست.

ـ روزنامه هاي امروز رو دیدي؟ اگه ندیدي بیا بگیر!
با شما را از دست  ـ نه! دلم نمي خواهد فرصت گفت وگو 

بدهم. بعداً آنها را مي خوانم.
ـ هر جور دوست داري! راستي حمید به چه كار و باري 

مشغولي؟

فرصت  سالي  یك  گرفتم،  دیپلم  پارسال  ـ 
داشتم تا سربازي یا رفتن به دانشگاه. یكي 
دو هفتة دیگر هم كه كنكور باید بدم و بعد 

هم هر چي كه خدا بخواد پیش مي آید.
ـ رشتة مورد علاقه ات چیه؟

ـ خودم یا خانواده ام؟
ـ معلومه كه خودت.
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از  یکی  در  قمشه ای  الهی  قمشه ای  الهی  استاد 
سخنرانی هایشان گفتند:

چشم هایتان  که  باشد  چیزی  گواه  گوش هایتان  نگذارید 
ندیده است، نگذارید زبانتان چیزی را بگوید که قلبتان 

باور نکرده... صادقانه زندگی کنید.

می رویم.  بهشت  به  که  نیستیم  خاکی  موجودات  ما 
ما موجودات بهشتی هستیم که از خاک سر برآورده ایم... 
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آقا سیّد کریم

کریم  کریم سیّد  سیّد  نامش 
آن  از  بود؛  محمودیمحمودی 
دسته آدم هایی که از اسم 
زبان ها  سر  بر  و  کردن  در 

افتادن خیلی خوشش نمی آمد. 

حجرة کوچکش در بازار، جایی بود که سال ها در آن کفش ها را پینه می زد. 
هم  او  با  و  رفته  دیدارش  به  زمان)عج(  امام  بارها،  و  بارها  که  همانجایی 

صحبت شده بودند.
آنچه در مورد سیّدکریم پینه دوز مشهور است، ملاقات های 19 سالة او با 
صاحب الامر)عج( در شب های جمعه بود1 تا جایی که روزی امام زمان)عج( 

به او می فرمایند: »اگر هفته ای برتو بگذرد و ما را نبینی، چه می کنی؟اگر هفته ای برتو بگذرد و ما را نبینی، چه می کنی؟« 
سیّد در پاسخ می گوید: آقاجان! به خدا می میرم!آقاجان! به خدا می میرم!

و امام زمان)عج( می فرمایند: »اگراین طور نبود، هفته ای یک بار ما را نمی دیدی.اگراین طور نبود، هفته ای یک بار ما را نمی دیدی.«

این گونه  سیّدکریم  خود  را  دائمی  و  بزرگ  کرامت  این  راز 
تعریف می کند: شبی در عالم خواب، جدّم پیامبر اکرم)ص( را 
نمودم. آن  را  امام عصر)عج(  تقاضای ملاقات  ایشان  از  دیدم. 
فرزندم  برای  مرتبه  دو  روز،  فرزندم در طول شبانه  برای  مرتبه  دو  روز،  »در طول شبانه  فرمودند:  حضرت 
سیّدالشهدا)ع( گریه کنسیّدالشهدا)ع( گریه کن.« از خواب بیدار شدم و این برنامه را به 
مدّت یک سال اجرا کردم تا به خدمت آن حضرت نایل آمدم.

مهلت اجاره خانه تمام شده بود، کنار دیوار چادر زده بود و خودش 
اسباب اثاثیه را توی کوچه آورده بود و با ناراحتی روی یک صندلی 

کهنه نشسته بود و به آقایش متوسّل شده بود.
آقا آمده بود و به شوخی او گفته بود: »سیّد نگران نباش! اجدادمان سیّد نگران نباش! اجدادمان 

هم مصیبت های زیادی کشیده اند.هم مصیبت های زیادی کشیده اند.« 
سیّد لبخندی زده بود و به شوخی گفته بود: درست است آقا جان! درست است آقا جان! 

امّا هیچ کدام به درد اجاره نشینی مبتلا نشده اند!امّا هیچ کدام به درد اجاره نشینی مبتلا نشده اند!

هادی شمسهادی شمس

وقتی توسّل و صبر، گره ها را باز کردوقتی توسّل و صبر، گره ها را باز کرد

دست به دامان اباعبدالله شدندست به دامان اباعبدالله شدن
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کنار  را  کار  لحظه  چند  برای  شنید،  را  مغازه  به  مولایش  قدم های  صدای 
روی  آقا  همیشگی،  عادت  طبق  کرد.  گرمی  احوال پرسی  سلام  و  گذاشت 

صندلی رو به رویش نشست. سیّد سرش به کار گرم شد. 
آقا پرسیدند: »کفش ما را هم می دوزی؟کفش ما را هم می دوزی؟«

ـ بله آقا جان! بعد از اینکه این سه تا کار تمام شد، مال شما را هم می دوزم.بله آقا جان! بعد از اینکه این سه تا کار تمام شد، مال شما را هم می دوزم.
دوباره  که  آقایش  گرم  قلبش  و  بود  کار  گرم  سرش  سیّد 

مولایش پرسید: »سیّدکریم! کفش ما را هم می دوزی؟سیّدکریم! کفش ما را هم می دوزی؟«
کریم لحظه ای دست از کار کشید و لبخندی زد. دست 

بر چشم گذاشت و گفت: چشم آقا جان! این سه تا کار تمام چشم آقا جان! این سه تا کار تمام 
شد با جان و دل کفش شما را هم می دوزم.شد با جان و دل کفش شما را هم می دوزم.

»سیّدکریم! سیّدکریم!  پرسید:  سوم  بار  برای  کند،  امتحانش  اینکه  برای  امام 
کفش ما را هم می دوزی؟کفش ما را هم می دوزی؟«

این بار کریم کفش را رها کرد. عبا را روی دوشش محکم کرد و با 
سرعت به طرف آقا رفت. با لبخند شیطنت آمیزی دست در کمر 
آقا انداخت و محکم نگهش داشت. سرش را نزدیک گوش مبارک 
حضرت)عج( برد و گفت: من غلام و نوکر و خاک پای شمایم، این من غلام و نوکر و خاک پای شمایم، این 

بفرمایید و  را  تقاضای خود  بار دیگر  اگر یک  نکنید!  امتحان  و همه مرا  بفرمایید  را  تقاضای خود  بار دیگر  اگر یک  نکنید!  امتحان  همه مرا 
مرا شرمندة خود کنید، من هم مردم کوچه و بازار را خبردار می کنم که شما در مغازة من مرا شرمندة خود کنید، من هم مردم کوچه و بازار را خبردار می کنم که شما در مغازة من 

هستید.هستید.
و آنگاه حضرت او را تشویق کردند و عمل او را در تعهّد به پیمان، تأیید فرمودند.2

آقا  روز  یک  می گفت:  پدرش  از  نقل  به  خرازی،  محسن  حاج  خرازیآیت الله  محسن  حاج  آیت الله 
به  بود  قرار  او  آمد.  ما  حجرة  به  خداحافظی  برای  دوز  پینه  سیّدکریم 
عتبات عالیات و کربلای امام حسین)ع( مشرّف شود. در حالی که با ما 
خداحافظی می کرد، گفت: من به کربلا مشرّف می شوم؛ ولی از این سفر باز  من به کربلا مشرّف می شوم؛ ولی از این سفر باز 
نخواهم گشت. در همان کربلا از دنیا می روم و در همان جا مدفون می شوم!نخواهم گشت. در همان کربلا از دنیا می روم و در همان جا مدفون می شوم!
ما این سخن را در حالی که دوست نداشتیم آن را باور کنیم، از آقا سیّدکریم 
شنیدیم و او به کربلا مشرّف شد. بعد از مدّتی خبر رسید که آقا سیّدکریم 
پینه دوز در کربلا از دنیا رفته است و او را در صحن مطهر امام حسین)ع( 

که عمری برایش صبح و شب گریست، به خاک سپرده اند.

پی نوشت ها:
زاهد،  مرتضی  شیخ  آقا  زندگی نامه   .1

محمّد حسن سیف اللهی ،ص50.
2. نقل قول از استاد کاظم صدیقی.

حضرت مهدی)عج( تبسّمی کرده بودند و فرمودند: »منزل منزل 
و  بود  آمده  کسی  نرسیده،  صبح  به  و  می شود.«  می شود.درست  درست 
او  به  عصر)عج(  ولیّ  حضرت  که  دیده  خواب  بود،  گفته 
فرموده اند: »برو، فلان خانه را، در فلان خیابان بخر، به اسم برو، فلان خانه را، در فلان خیابان بخر، به اسم 
سیّدکریم محمودی...سیّدکریم محمودی...« و در طول یک شب تا صبح خانواده 

بی سرپناهش، صاحب خانه شدند.

آزمایش وفای عهدآزمایش وفای عهد

آگاه به زمان و مکان مرگآگاه به زمان و مکان مرگ
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مریم محبّیمریم محبّی

رسانه، یک دانشگاه
از ما به خاطر  در شمارة قبل گفتیم که هر کدام 
خبری  کارکرد  با  و  می رویم  رسانه  سراغ  دلیلی 
کارکرد  است  قرار  حالا  شدیم.  آشنا  رسانه ها 
دیگر رسانه را بشناسیم. این شما و این کارکرد 

آموزشیآموزشی رسانه ها.

خیلی از ما با این نیّت که چیزی را یاد بگیریم،  سراغ رسانه ها 
مثل  رسانه هایی،  برای  جامعه شناسان  که  جایی  تا  می رویم، 
با  موازی  آموزش  نقش  مجازی،  فضای  امروزه  و  تلویزیون 
مدارس را قائل هستند که در کنار مدرسه، اطّلاعات بسیار زیاد 

و حتّی در تکمیل اطّلاعات قبلی را به مخاطب ارائه می دهد. 

آموزش  عنوان کمک  به  رسانه ها  از  که  کشورهایی هستند 
استفاده می کنند که تأثیرات خیلی زیادی هم دارد. در دوران 
همه  و  است  جهانی شده  رسانه ها  از  استفاده  که  هم  کرونا 

مجبورند که از رسانه ها برای آموزش استفاده کنند. 

برنامه های تلویزیونی متعدّد و برنامه ها و اپ های فراوان آموزشی 
مثلًا  نیست؛  درسی  آموزش  فقط  آموزش  این  است.  موجود 
یک  هنری،  کار  یک  شیرینی پزی،  بگیریم،  یاد  آشپزی  می خواهیم 
دانش جدید و... همة اینها را می شود از طریق رسانه ها یاد گرفت. 
این  می گیرید،  یاد  اینستاگرام  از  را  غذایی  پخت  دستور  شما  اگر 
یک  در  را  مهارتی  اگر  است.  رسانه  این  آموزشی  کارکرد  همان 

کلاس آنلاین یاد می گیرید، این همان کارکرد آموزشی است. 

اگر رسانه نبود، ما حتماً شرایط متفاوتی داشتیم. الآن می توانید 
می خواهد شرکت  دلتان  که  هر کلاسی  در  دنیا  کجای  هر  از 
امروزه خیلی هم  این کارکرد آموزشی رسانه هاست که  کنید. 

پررنگ تر شده است. 
به اطرافتان نگاه کنید و ببینید شما چند مورد کارکرد آموزشی 

رسانه ها را می توانید پیدا کنید.

کارکرد آموزشیکارکرد آموزشی
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با چه کسی مشورت کنیم؟با چه کسی مشورت کنیم؟

زهرا رهنما

یک  در  که  دهم  خبر  او  به  تا  کردم  تلفن  دوستم  به  هیجان زده  قبل  سال  چند 
جشنوارة شعر مقام آورده ام. عکس العملش سرد بود. پرسید: چرا باید وقتت را برای چرا باید وقتت را برای 
شعر و شاعری هدر بدهی؟ وقتت را بگذار روی چیزی که دو روز دیگر بتوانی با آن شعر و شاعری هدر بدهی؟ وقتت را بگذار روی چیزی که دو روز دیگر بتوانی با آن 

کارکنی و پول در بیاوریکارکنی و پول در بیاوری.
تلفن را در حالی قطع کردم که تنها دو کلمة ساده به ذهنم رسید؛ عزیزم! متشکّرم!عزیزم! متشکّرم!
عصبانی نشدم. درعوض متوجّه شدم او تنها یکی از میلیون ها افراد منفی ای است 
که من آنها را انگل های انرژیانگل های انرژی می نامم و در سراسر سفر زندگی مان باید با آنها 
روبه رو شویم. بدبختانه این انگل های انرژی، نه تنها در افراد خانواده مان، بلکه در 
محلّ تحصیل، کار، سازمان های اجتماعی، در فضاهای مجازی و در همسایگی هایمان 
نیز در کمین نشسته اند. آنها واقعی هستند. آنها همه جا هستند و اگر اجازه دهیم، 

هدف زندگی، رؤیا ها و نقشه هایمان برای رسیدن به موفقیت را تحلیل می برند.1

شما چطور؟ آیا تا به حال با چنین افرادی روبه رو شده اید؟ 
آیا می دانید چگونه از آرزوهایتان مراقبت کنید؟

برای تصمیم گیری  بدانیم  این است که  نکتة خیلی مهمّی که وجود دارد، 
سراغ چه کسی برویم. بعضی افراد از سر غرض ورزی، عادت به منفی بافی، 
حسادت، نادانی، بی خیالی و حتّی گاهی تنبلی یا ترس، ممکن است تمام تصویر 
ذهنی ما را نسبت به تصمیممان نابود کنند. همین جمله که »نمی شود« یا 

»نمی توانی« تا به حال هزاران تصمیم صحیح را در نطفه خفه کرده است. 
پیامبر گرامی اسلام، به امیر مؤمنان، علی)ع( فرموده اند: »یا علی! با شخص یا علی! با شخص 
ترسو مشورت نکن، زیرا او راه خروج ]از گرفتاری ها[ را برای تو سخت جلوه ترسو مشورت نکن، زیرا او راه خروج ]از گرفتاری ها[ را برای تو سخت جلوه 

می دهد و حتماً با بخیل مشورت نکن؛ زیرا تو را از هدف بازمی دارد.می دهد و حتماً با بخیل مشورت نکن؛ زیرا تو را از هدف بازمی دارد.«2

ممنوع!حراج امیدها
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شما زندگی یک مسیر یک طرفه است و بازگشتی در کارش نیست. 
پس بهتر است در ساختن آن دقّت کنیم. اگر نمی توانیم انگل های 
انرژی را از مسیر زندگی خود خارج کنیم، به حرف ها و منفی 
بافی هایشان اهمّیت ندهیم؛ مثلًا اگر یکی از افراد خانواده مان به 
این ویژگی مبتلاست، سعی کنیم به گفته هایش اهمّیت چندانی 
اجازه  اگر مطمئن هستیم که تصمیممان درست است،  ندهیم. 

ندهیم که دیگران در راه رسیدن به آن اخلال ایجاد کنند.

مشکلات  مثل  مختلف،  دلایل  به  که  می آید  پیش  وقت ها  گاهی 
منشأ  خودمان  می افتد،  زندگی مان  در  که  بدی  اتّفاقات  یا  شخصی 
به کسی حسادت  مثلًا وقتی عصبانی می شویم،  باشیم؛  انرژی منفی 
می کنیم، سختی ها و مشکلات زیادی در زندگی مان پیش می آید یا 
به هر دلیل مشابه دیگر، می شویم بمب انرژی منفی! اوّلین قدم برای 
از  را  خودمان  که  است  این  باشیم،  داشته  سالم  زندگی  یک  اینکه 

درون پاک کنیم و بعد به اصلاح اطرافمان بپردازیم

پی نوشت ها:
1. جان گوردون، کتاب »اتوبوسی به نام انرژی«.

2. »علل الشرایع«، ج 2، ص 559، ح 1. 

با کمی دقّت، می توانیم افرادی را که حال خوب ما را خراب و ما را در 
راهمان کندتر و کندتر می کنند، شناسایی کنیم. این شناسایی به این درد 
می خورد که به ما می گوید با چه کسی کمتر و با چه کسی بیشتر مراوده 
داشته باشیم و چه کسانی را حذف کنیم. باید بدانیم ارزش حذف کردن 
این انگل های انرژی خیلی بیشتر از حفظ آنها و از دست دادن امیدهاست؛ 
تصمیمات  دادن  دست  از  و  کردن  زندگی  برای  فرصت  آن قدر  ما  زیرا 

درست خود نداریم.

از زندگی من برو بیرون!از زندگی من برو بیرون!

یک گوش در، یک گوش در، 
یک گوش یک گوش 
دروازهدروازه

خوددرمانیخوددرمانی

است  صادق  مواردی  در  فقط  انرژی  انگل 
و  شرعی  اخلاقی،  تصمیم های  بحث  که 
سالم در میان باشد؛ در غیر این صورت، 
بلکه  نیست،  بد  تنها  نه  کردن  مخالفت 
واجب است و در دین به آن می گویند: 

نهی از منکرنهی از منکر.

نکتهنکته
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محکم 

حشرات  این  دیده اید.  را  عنکبوت ها  مختلف،  جاهای  در  حال  به  تا  حتماً 
تقریباً در همه جا یافت می شوند؛ بیابان ها، جنگل ها، باغچه ها و حتّی در خانه ها. 
این موجودات کوچک که غالباً افراد به آنها توجّه نمی کنند، در حقیقت یکی از تجلّیات 

آفرینش بی مانند خداوند هستند.
عنکبوت،  تار  کرده اید.  برخورد  عنکبوت  تارهای  با  بار  یک  حدّاقل  امروز  به  تا  قطعاً 
طراحی و نقشة معماری ویژه ای دارد و دارای محاسبات مهندسی پیچیده و خارق العاده 

است.
اگر عنکبوت را به اندازة حجم یک انسان بزرگ کنیم، تارهایی که می بافد، برابر با صد 

و پنجاه متر خواهد بود که این، برابر با یک ساختمان 50 طبقه است. 
اگر عنکبوت بتواند شبکه ای را که عرض آن 50 متر باشد ببافد، این شبکه به اندازه ای 
محکم خواهد بود که می تواند یک هواپیمای جت را متوقّف کند. چنانچه تارهای فعلی 
که عنکبوت می سازد، قادر است یک زنبور در حال پرواز که سرعتش 35 کیلومتر در 

ساعت است، متوقّف کند! تارهایی به آن ظریفی که در برابر سرعت باد هم مقاومند.

تر
ازفولاد

منبع: مجموعة اوّل سی دی راز آفرینش؛ CD 4، معماران طبیعت، 
از محصولات مؤسّسة فرهنگی هنری موعود عصر)عج(.

عنکبوت 
قیقاً  د

یک  مانند 
س  مهند

با  عمران، 
و  طرّاحی 

دقیق،  محاسبات 
را  خود  تارهای 

این  اگر  می سازد. 
و  نکند  را  محاسبات 

با  را  خود  تارهای  نداند 
چه مرکزی و در کدام پایه ها 

خواهد  فرو  خانه اش  بسازد، 
ریخت.

تار عنکبوت در مقایسه با فولاد، 5 برابر 
محکم تر است!

یک متر مربع تار عنکبوت، توانایی تحمّل وزنی 
تار،  این  با  اگر  دارد.  کیلوگرم  هزار  حدود 150 

طنابی را که نصف قطر آن )شعاع آن( 30 میلی متر 
باشد، بسازیم، این طناب می تواند وزن 150 اتومبیل را که 

روی هم قرار دارند، تحمّل کند!
دانشمندان با الگوبرداری از تار عنکبوت، مادة خاصّی، به نام پُلارپُلار 

ساخته اند. این مادّه در تولید زره های فولادی و جلیقه های ضدّ گلوله 
به کار می رود. 

امّا  کند؛  سوراخ  را  چیزی  هر  می تواند  ثانیه،  در  متر   150 سرعت  با  گلوله  یک 
نمی تواند پارچة بافته شده از پلار را سوراخ کند.  

حال تصوّر کنید: تار عنکبوت 10 برابر محکم تر از پلار است!
این تار به عنوان محکم ترین مادة جهان شناخته شده است.


